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  2محمدتقی قزلسفلی

  چکیده

اینکه چرا توسعه . دارد "توسعه"سعی در بررسی سرچشمه ها و بنیان هاي فلسفی ومعرفتی  "معرفت شناسی توسعه"

می توان به  "معرفت شناسی توسعه"همچنین با بهره گیري از . شکل گرفت، چگونه اهمیت پیدا کرد و از کجا آغاز شد

گر چه مفهوم توسعه در عصر روشنگري و از آغاز ا. تحول مفهومی توسعه در درون گفتمان هاي گوناگون پرداخت

دراین پژوهش . مدرنیته معنایی واحد ویکسویه داشت ولی ماهیت آن در بستر گفتمان هاي گوناگون متفاوت می باشد

، آن را درون گفتمان هاي مختلف پیشامدرن، مدرن وپسامدرن  "توسعه"نیز سعی گردیده با بررسی تحول مفهومی 

  . داد مورد توجه قرار

  توسعه، معرفت شناسی، پیشامدرن، مدرن ، پسامدرن :کلیدي هاي هواژ

  :مقدمه

توسعه با مفاهیم . به نظر می رسد  که مقوله توسعه یکی ازموضوعات اساسی مطرح درعلوم انسانی است 

متعددي که حامل آن است دربسیاري ازعلوم متعدد پی گیري می شود که با هدف شناسایی وشناخت توسعه 

ازاین قبیل اند توسعه انسانی درعلوم اجتماعی ، توسعه سیاسی درعلوم سیاسی . درصدد توضییح وتبیین آنند 

، توسعه اقتصادي درعلم اقتصاد ، توسعه روان و روح در روانشناسی وبالاخره توسعه ي شناخت وآگاهی 

  .درفلسفه

بسیاري ازمطالعات خود مجزا اما نکته جالب توجه این است که شاخه هاي مختلف علوم انسانی در

به همین جهت بسیار اتفاق می .ومنفکانه عمل نمی کنند بلکه تحت تاثیر مطالعات وپیگیریهاي یکدیگرند 

افتد که دربررسی دقیقتریک پدیده یا موضوع برآیند مطالعات شاخه هاي مختلف علوم انسانی مد نظر قرار می 

  . گیرد 

واژه اي با وجوه متفاوت ومتعدد که تصور معناي یکدست ، نظام .  مفهوم توسعه یکی ازاین مفاهیم است

متعاقب چنین ویژگی ، بدیهی است که شناخت ومعرفت به آن نیز . مند ومشخص ازآن ، مشکل می نماید 

  .دچار روند هاي تدریجی وتکاملی متعددي می شود 

اهی انسان وموقعیت تاریخی او پس می توان چنین تصورکرد که مفهوم توسعه همراه با تغییر دانش وآگ

تحولات وتغییراتی که درصددیم درپژوهش حاضر آن را ازبعدي معرفت .دچار دگرگونی وتحول شده باشد 

  .شناختی واپستمولوژیک مورد بررسی  قرار دهیم 
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  :توسعه درپیشامدرن.1

محصول دوران  "هتوسع"درتحلیل دوران ما قبل مدرنیته به کارگیري واژه توسعه نامناسب است چرا که 

که در دوران  یک از تعابیر نظري پارادایم ماقبل مدرن،  توسعه یا پیشرفت آن چنان در هیچ. مدرنیته است

اي براي  که در چارچوب تفکّر یونانی، اساساً کلمه چنان. خورد شد به چشم نمی مدرن از آن مستناد می

. تلقی می شد » به جلو هل دادن «ه معناي لفظی بود که ب..... پیشرفت وجود نداشت ونزدیکترین معادل آن 

اگر اندیشه پیشرفت چنین تعریف شود که قانون عام وضروري اي است که برتوسعه ي گذشته ، حال وآینده 

بشرحاکم است ؛ آنوقت عرضه کردن متن باستانی اي که مستقیما نافی نتیجه گیري بیج هات باشد دشوار 

باستانیان انگاره « : انتشار داده چنین نوشته است 1872که درسال هات درکتاب فیزیک وسیاست . است

پیشرفت را درذهن نداشته اند ، به این معنی که نه این اندیشه را مردود می دانسته اند ونه آن را مورد توجه 

با این حال می توان گفت که تاثیراندیشه ایشان را درموضوعات آینده  )Bagehot،1872 ( ».قرار می داده اند

« گفته  3نمی توان نادیده گرفت ، همان طور که لودویگ ادلشتاین در اندیشه ي پیشرفت در دوران باستان

باستانیان بسیاري از اندیشه ها واحساس هایی را صورتبندي کرده اند که نسل هاي بعدي تا قرن نوزدهم با 

  )858، 1385واینر، (» خو می گیرند وبا آن مرتبط می شوند "پیشرفت"مه خجسته یا نفرین گشته ي کل

با اینکه تامل درباره گذشته انسان ازعناصر مهم تفکر یونان می باشد اما تامل درباره ي آینده انسان بسیار 

آدمی درمقابل آن پیش بینی نزد یونانیان آینده جزعرصه ي بی یقینی کامل نبوده وتنها راه . کمیاب است

یکسري استثناهاي عمده درنزد دانشمندان علومی بود که دعوي شناخت وچیره دستی درآن حوزه را می 

راجع به سایر افراد نیز چاره اي جز این نداریم که پیش بینی در مورد آینده را ازطرز تلقی شان نسبت . کردند

ان نیزبه مانند زمان کنونی ، عرصه اي که پیشرفت گذشته در یونان باست. به گذشته وحال استنباط کنیم 

حتی درمفهوم محدود پیشرفت  –ولی اندیشه ي پیشرفت . درآن آشکارتر بوده عرصه ي تکنولوژي بوده است

اندیشه اي نیست که به سهولت به ذهن آدمی آمده باشد چرا که دربسیاري جوامع بدوي که  –تکنولوژیکی 

  . د امکان دارد که ابداعات یا کشفیات خاص را به قهرمانان یا ایزدان نسبت دهندمقید به آداب ورسوم ان

  :مفهوم پیشرفت دراندیشه افلاطون  1,1

بی شک پرداختن به مفهوم پیشرفت دراندیشه افلاطون بدون توجه به نظام معرفت شناسی او امکان پذیر 

ازپایین . ن به عالی ترین تقسیم ومجزا می شود نظام معرفتی که درآن هرگونه شناخت ازپست تری. نخواهد بود

سپس درمرحله سوم به . یا اعتقاد منتهی می شود  ترین آن که انگارش یا گمان است ودر مرحله دوم به باور

دراین مرحله ي . فهم یا ادراك  وسرانجام به چهارمین وبالاترین مرحله شناخت یعنی عقل صعود می کند

اما . که هدف وغایت همه چیزاست، دست می یابد "ایده ي نیک"وش دیالکتیک به نهایی ذهن با استفاده ازر

نزد افلاطون صورت ها تعاریف مفاهیم . مهم ترین بعد نظریه شناخت افلاطون ایده ي مثُل یا نظریه صوراست

هیمی اند که ما آنها  وجود حقیقی یا جوهر واقعی همه آن چیزها  ومفا. ابدي ، تغییرناپذیر ومطلقا حقیقی اند

صورت ها یا ایده ها دست یابی به دانش راستین . به توسط حواس ویا ادراك حسی به آن ها دست می یابیم 

همچنین صورناب وابدي ، کیفیات عینی ، جهانی وتبدیل ناپذیري را تشکیل می دهند . را ممکن می گردانند

                                                           
3 . Ludwing Edelstein, The Idea Progress in Classical Antiquity,1967, 
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می توانند معیارها و ایده آل هایی را برقرار کنند که آن ها با همین نشانه . که مفاهیم ما را تعریف می کنند

  برحسب آن ها جهان اشیاء را مورد ارزیابی قرار دهند 

این الگو تا ابد ، درجهان . با الگوي مقدم بروجود "قرابت"« نزد افلاطون ، پیشرفت مشتمل است بر

کار نیست وچیزي هم به نام ابداع  به این ترتیب آینده عیانی در. لایتغیر صور حضور داشته وخواهد داشت

حقیقتی که حضور دارد نیست ؛ هیچ چیزیکسره تازه اي هرگز  "تذکار"آنچه ابداع می نامیم ، جز. وجود ندارد

و همه آنچه که تکامل وپیشرفت تلقی می شود درحقیقت عالم مثُل )863، 1385واینر، (» .به وجود نمی آید

) چیزها یا مفاهیم(و مطلوب هرچیزدرآن نهفته است وهرگونه نیاز به ابداع عالمی که نوع ایده آل . نهفته است

با این حال علاوه برنظریه . کافی است که کمی همت به خرج داده وآن را جستجو کنیم. را منتفی می کند

مثُل می توان در نظریات او درباب سعادت وعدالت ، همچنین مراحل تکامل جوامع انسانی نیزدریافت هایی 

  . ازپیشرفت را جستجو کرد

افلاطون دررساله نوامیس آغازجامعه انسانی را به شیوه اي تشریح می کند که درآن جوامع انسانی 

در پی آن . تمدنی به اوج می رسد وافول می کند . است) cyclical system("نظام دوري"دستخوش نوعی 

نی ، کشاورزي ، روستانشینی وسرانجام شهرنشینی مراحل شبا. تمدنی دیگرفرا می آید وهمان راه را می پیماید

البته مراحلی که افلاطون براي تکامل . پی درپی می آیند و هرمرحله نسبت به دیگري تکامل یافته تراست

- 230، 1384بارنز، (. انسان برشمرده خیلی متفاوت از مراحلی که اسپنسر، مورگان وبوخریاد کرده اند نیست

ازنظراوعدالت یا . افلاطون درباب عدالت وسعادت را نیز نباید ازنظردورنگه داشت با این حال نظریات )232

. فضیلت یا تعالی براي انسان ونیزبراي چیزهاي دیگر، عبارت است ازکارکردن مطابق با صورت یا گوهرخود

پس عدالت یا فضیلت براي یک موجود انسانی کارکردن مطابق با جوهري است که افلاطون در سه 

تا ) امیال جسمانی(متمایزردیف کرده است که ساختاري سلسه مراتبی را تشکیل می دهند ازپایین ترین عنصر

پس او معتقد است چون موجودات انسانی روانی سه گانه دارند ، خیراعلا، براي انسان لذت ). تعقل(عالی ترین 

سعادتی باشد که ازکارکردن مطابق با  خیراعلا براي انسان باید حس رفاه یا. یا امیال جسمانی نمی تواند باشد

آن طورکه  ( "حرکت روبه جلو"پس اگر هم درآراء افلاطون مواجه با مفهوم پیشرفت یا . طبیعت او برمی خیزد

باشیم ، آن را باید درتطابق هرفرد با نقش مناسب خود، درنفس ) مفهوم پیشرفت دریونان باستان تلقی می شد

ی چنین شخصی را عادلانه می کند و او می تواند درآن هستی یا سعادت خود ساخته جستجو کرد که زندگ

آنچنانکه که درجامعه کمال مطلوبش انسانها به سه گروه تولید  )82- 73، 1384لاوین، (.خود راتجربه کند

کنندگان ، پاسداران وحاکمان تقسیم می شوند که هرکدام براساس آنچه که متناسب با ذات خود است نقش 

. ند واگر چنین رخ دهد همان است که می توان از آن به تطابق هرفرد با نقش متناسب خویش نام بردمی پذیر

ازاین رو افلاطون . تناسبی که اگر هرکس درآن قرارگیرد به حد نهایی تکامل خویش نائل می شود

شترازآن که می پردازد که بی 4"ناکجا آباد"درجستجوي عدالت ، سعادت وتناسب به طرح مدینه فاضله یا 

عملیاتی شود طرح غایتی است که براساس آن می توان به سنجش وبررسی جوامع پرداخت وبه میزان نزدیکی 

  . ویا عدم آن داد) حرکت روبه جلو(حکم به پیشرفت ) جامعه کمال مطلوب(یا دوري آنها به چنین غایتی 

                                                           
4 . utopia 
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  : مفهوم پیشرفت درارسطو 1,2

ورابدي شناخت اذعان دارد ولی جدایی میان صورت یا جوهر یک ارسطو درحالی که به اهمیت ومعناي ص

را نمی  )آنگونه که افلاطون در نظریه مثل معتقد بود(چیزرا که درقلمروي دیگري ازآن چیز موجود باشد

صورت یک چیزدرون باشنده آن است و اصولاماده . او معتقد است یک چیزوحدتی ازصورت وماده است. پذیرد

  . دایی ناپذیر هرجوهرمعین هستندوصورت جنبه هاي ج

جهان هاي معقول  –با ابداع اصول جدایی ناپذیرماده وصورت ، ارسطو می تواند بردوآلیسم افلاطون 

هرچیزمفرد عبارت . درنزد ارسطو ، صورت معقول وماده محسوس دراشیاء مفرد متحداند. ومحسوس غلبه کند

درخت بلوط ، مقصد : ت که ماده به آن خدمت می کندصورت نیزمقصد یاهدفی اس. است ازماده صورت مند 

  .یاهدفی است که ماده بلوط درخدمت آن است

این اصول ارسطو را قادر می . افزون براصول ماده وصورت ، ارسطو اصول قوه وفعل را نیزابداع می کند

لوط بلند جثه را توجیه سازد که تغییرات تکاملی را درجوهرها نظیرمراحل رشد ازمیوه بلوط به نهال بلوط وبه ب

بدین ترتیب نزد ارسطو ، عالم . هسته بلوط قوه اي است که به وسیله درخت بلوط فعلیت می یابد: کند 

عبارت است ازسلسله مراتبی ازهستی ، جوهرهاي مفردي ازانواع وگونه هاي ابدي متنوع که به یکدیگر چونان 

  .ماده وصورت ، قوه وفعل مرتبط اند

ارسطو . قوه وفعل ، به دست ارسطو چونان اصول تبیینی اشیاء وتغییرات آن ها ابداع شدندماده وصورت ، 

چهاراصل یا چهارنوع علت سرشت هرچیز مفردي را . به این اصول نظریه علل چهارگانه خود را می افزاید

  :درعالم تعیین می کند اعم ازجوهرطبیعی مثل درخت بلوط یا جوهر مصنوع انسان مثل یک خانه

 )مواد ومصالح لازم براي ساخت خانه(علت مادي  -1

 )شکلی که باید فعلیت یابد، خانه اي که ساخته می شود( علت صوري -2

 )کاروابزارهایی که خانه چونان معلول شان ایجاد می کنند(علت فاعلی  -3

 )منظوري که خانه براي آن ساخته می شود(علت غایی  -4

ریافت کرد این است که ازنظراو ، همه چیزدرعالم، صورت به هرحال آنچه که می توان از نظام ارسطویی د

رسیدن به  "حرکت روبه جلو"بدین گونه نه تنها هدف اشیاء در. یا غایت خودش را براي متحقق شدن دارد

غایت وصورت عالی خویش است بلکه حتی مفهوم خیریا سعادت نیزآن چیزي تلقی می شود که سرشت یک 

  . پی آن روان استچیزبدنبال تحقق صورت خویش در

خیربراي انسان کدام . خیرآن چیزي است که سرشت یک چیزچونان علت صوري خود قصد می کند« 

  )107، 1384لاوین، (» خوشبختی : است؟ آن چیزي که انسان به واسطه سرشت خود درپی آن است 

وت ، یاافتخاراست؟ آیا خوشبختی زندگی لذت بخش ، یا ثر. اما مردم درمورد خوشبختی اتفاق نظر ندارند

پاسخ ارسطو این است که ما بدنبال این هاییم زیرا فکرمی کنیم که آن ها موجب خوشبختی هستند 

خوشبختی چونان خیراعلا براي انسان عبارت است ازایفاي . درحالیکه آن ها فقط وسایل نیل به خوشبختی اند

وشبختی براي موجودات انسانی درفعالیت خ. "فعالیت روح مطابق با فضیلت "وظیفه اش چونان یک انسان ،

مطابق با فضایل وکمالات اخلاقی است به شرطی که آنچنانکه دراخلاق نیکوماخوسی آمده است فعالیت 

زیرا همچنان که با یک «... فضیلانه درطی یک عمرادامه یابد وروح او درتمامی زندگی اش درراه کمال سیرکند
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افلاطون، اخلاق (».چند روزه شخص را کامل وسعادتمند نمی سازد گل بهار نمی شود ، نیکی یک روزه یا

  )نیکوماخوسی 

به نظرارسطوازآنجا که خوشبختی عبارت ازتکمیل طبیعت ماست، پس بزرگترین خوشبختی ، تکمیل 

پس زندگی تاملی ،  . فعالیت تامل وتفکرکردن درحقیقت: بهترین ونجیب ترین جنبه طبیعت ما می باشد 

  . سان وبزرگترین خوشبختی اوستخیرنهایی ان

آن است پس می توانیم بگوییم که پیشرفت هرچیز،  5بنابراین اگرکه ازنظرارسطو طبیعت هرچیزغایت

براي ارسطو ، رشد، گسترش . گسترش ورشد یافتنش به معناي رسیدن آن چیزبه غایت تعیین شده خود است

همین تعریف  تبدیل به روندي می شود که .آن چیزانجام می گیرد 6وتکوین یک چیز طبق سرشت وطبیعت

دراینجا فقط بلوغ بیولوژیکی نیست بلکه همچنین  7البته بلوغ.ازطریق آن عنصرزنده به بلوغ خود می رسد

یعنی آن چیزي که بعدها کانت ازآن به عنوان خروج انسان ازصغر خود . مقصود بلوغ فکري وذهنی نیزهست

بدین صورت که در منظومه فکري ارسوطیی منظور ازپیشرفت، . کند نام برد وآن را شعارعصرروشنگري می

یعنی فعلیت یافتگی آنچه که غایت خود را   Actusبه  Potentiaتکوین فرهنگی وپرورش ذهنی فرد و گذر از

به طوري که گسترش ورشد چیزي به معناي رسیدن آن چیز به غایت . به صورت بالقوه داشت ، مدنظربود 

تلقی می شد واین بدین معنی است که ازنظر ارسطو، زمانی که رشد وگسترش چیزي طبق تعیین شده خود 

سرشت وطبیعت آن انجام می گیرد وعنصري درپروسه شَوند یا گردیدن به شکل غایی خود می رسد؛ پیشرفته 

  .تلقی می شود) یا توسعه یافته(

زیرا آن به صورت واقعیتی بیرونی .  بدین ترتیب این مفهوم ازپیشرفت داراي ماهیتی هستی شناختی بود

ولی همزمان داراي . وبیگانه به انسان داده نمی شد وبخشی ازجایگاه هستی شناختی او را تشکیل می داد 

ماهیتی پدیدارشناختی نیز بود چون به معناي تعلیم یافتگی وتحقق یافتگی آگاهی انسان در روند تمدنی بود 

ذهنیت انسان  "پرورش یافتگی"دراینجا همراه با نوعی روند  "روبه جلوحرکت "بنابراین پیشرفت یا همان .

  . همراه است 

  :جهان مسیحیت ومفهوم پیشرفت درسده هاي میانه1,3

خداي همه توانا وکاملی است که  -درنزد جهان بینی کاتولیک نخستین پرسش رابطه روح فرد ، با پدر

خود جهان . ود را براي رستگاري بشریت قربانی کردجهان را چنان دوست می داشت که تنها پسریگانه خ

مساله خطیرومبرم ، رستگاري شخصی براي نفس . وموجودات انسانی، آفریده خدا وکمال غایات او هستند

راه رستگاري ازطریق خلوص نیت ، توبه ازگناهان  وعشق به خدا . گناهکاردرجامعه یی فاسد وناعادلانه است

زاعتقاد به مسیح است که ازطریق قربانی کردن خود ورنج نیابتی ، رستگاري اساس رستگاري نی. می گذشت

درچنین فضایی سنت آگوستین وتوماس اکوئیناس قدیس به ترسیم نظامی . بشریت گناهکارخریداري می شد

  .می پردازند که درعین آنکه متاثرازجهان بینی مسیحی است همچنین شارح وتوضییح دهنده آن نیز می باشد

                                                           
5. Telos 

  

15. Phusis 
16. Muturity 
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آگوستنین براي رد نظرکسانی که مسیحیت را مسوول شکست روم ازقبایل ژرمن می دانستند به سنت 

آنچه که دراین اثراهمیت دارد بحث مربوط به دوگانگی . پرداخت 8نوشتن مهم ترین اثرخود یعنی شهرخدا

ن ومسیح، دراینجا تحت تاثیرآموزش هاي مانی به دوآلیسم میان خیرو شر، شیطا. ماهیت زندگی آدمی است

درحالیکه جامعه زمینی نماینده خودپرستی وشراست ، . کلیسا ودولت، شهرخدا وشهرزمینی رو می آورد

جامعه آسمانی نماینده خداپرستی وخیراست وچنانکه جامعه زمینی خاص گناهکاران است  وگذرا ، جامعه 

وگانگی درنهاد آدمیان نیز به همچنین این د. آسمانی ازپاکان وبرگزیدگان خدا فراهم می آید وابدي است 

کلیسا به عنوان نماینده جامعه آسمانی دراین . صورت دو نیروي نیکی وبدي پیوسته با یکدیگر درکشاکشند

ازسوي دیگر دولت نیز نماینده . جهان مشغول آماده کردن آدمیان براي پذیرفته شدن به جامعه آسمانی است

آگوستین درشهرخدا اشاراتی به پیشرفت . درآن را برعهده گیردجامعه زمینی است تا کارکرد حفظ صلح ونظم 

 "پیشرفتی"با وجود این . هاي انسان در دانش طبیعت، روش هاي شفابخشی ، و کشاورزي ودریانوردي دارد

. تنها یک پیشرفت واقعی وجود دارد وآن پیشرفت به سوي رستگاري است. ازاین دست چندان اهمیتی ندارد

اما . خ رخ می دهد تنها با امید پیروزي نهایی شهرخدا بر شهرت انسان ها قابل فهم می شودآنچه در سیر تاری

  .شهرخدا آرمانی است که دراین دنیا به تحقق نمی پیوندد

تمایزافلاطونی میان جهان . شاید دردوآلیسم هاي آگوستینی بتوان همچنین صداي افلاطون را شنید 

ونان تمایزمیان شهرزمینی سیلان عقیده وشهرآسمانی حقیقت هاي محسوس ومعقول به زبان مسیحیت چ

این دوآلیسم بعدها درنظریات توماس اکوئیناس به تفکیک میان قانون طبیعی . جاوید خداوند بیان می گردد

درحالیکه نظربراین است که قانون طبیعی می تواند باعقل شناخته شود همچنین . ازقانون الهی منجر می شود

اما تاتفضل الهی شامل نشود ، هیچ کس نمی تواند برقانون الهی . ن را به آسایش وخوشی برساندقادراست انسا

ولی . ادراك تفضل الهی که پیش ازهبوط ، همگان را دست می داد ، شرط کمال انسان است« . دست یابد

اعلاي کمال  خدا حد. تفضل الهی ازعقل جدا نیست ومی توان به یاري معجزه الهی بتدریج بدان واصل شد

  )296، 1384بارنز، ( ».همه هستی راهسپار این راهند ".همه انسان ها را به سوي خود می کشد "است و

را درقرون وسطی وازمیان آراء آگوستین "حرکت روبه جلو"ازاین موجزمی توان معنایی ازپیشرفت یا 

که درتلاش وسعی او درپیوستن به نوعی روند پرورش یافتگی و بلوغ جامعه زمینی . واکویناس دریافت نمود 

هرچند  که ازنظرایشان کسب سعادت دنیوي غایت نهایی هربشري . شهرخدا یا جامعه آسمانی تلقی می شود

درعرصه زندگی است اما نکته اي را که باید بدان افزود این است که این هدف را باید تابع ومادون هدفی 

سعادتی را . ت  اخروي اي که به ایشان وعده داده شده است بالاترشمرد وآن چیزي نیست جزرسیدن به سعاد

که به دلیل هبوط انسان ازبهشت ازاوسلب شده است دوباره ودرطی تکامل وپرورش یافتگی ازانسانی زمینی به 

اما همواره این اعتقاد برجا مانده است که .  انسانی آسمانی وبلوغ اخلاقی و دینی اش به او بازگردانده می  شود

حتی در . است ونمی توان هیچ اطمینانی به بهبود مداوم بر روي زمین داشت "فراسوي تاریخ"ال نهایی کم

نوشته هاي کلامی اخیر غالبا این ادعا مطرح می شود که عقاید پیشرفت نوین ، شکل غیر دینی شده ي معاد 

اي میانه اعتقادي به آنچه مسلم است درهیچ یک ازنظریات مربوط به سده ه. شناسی یهودي ومسیحی است

چرا که این خدا بود که سیرتاریخ . پیشرفت به مثابه یک فرآیند دگرگونی درونی مداوم وفزاینده وجود نداشت

هیچ سخنی ازپیشرفت تدریجی اخلاقی یا استفاده فزاینده ازمنابع طبیعی براي . راشکل داد نه قدرت انسان

                                                           
8. Civitas Dei 
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ماجرا ازنوع دخالت اعجاب آمیز و ناگهانی ملکوتی است  کل. برآورده ساختن نیازهاي انسان درمیان نیست

  .وحتی اشاره اي مفهومی ناظربرمبارزه انسان براي خود مختاري عقلانی وجود ندارد

  ، تمایز معرفت شناسی یونان باستان و سده هاي میانه1جدول شماره 

  الگو  یونان باستان  سده هاي میانه

  مبنا  قیاسی عقل گرایی کلی ، استدلال  الهیات مسیحی

  ماهیت  نظم وسامان کیهانی  نظم وسامان الهی

  فرآیند  شدن ِ طبیعی  شدن ِ الهی

  تکامل شناخت، تکامل طبیعت، فعلیت یافتن قوه  ادراك تفضل الهی،رستگاري، بلوغ جامعه زمینی
  

  غایت

  شاخص  افلاطون ، ارسطو  آگوستین

  :توسعه دردوره مدرن مفهوم2 

خوانده می شد در  "توسعه ") عمدتا پس ازجنگ جهانی دوم( آنچه که بعدهایا  "پیشرفت"مفهوم مدرن 

این منازعه اساسا . شکل گرفت "مدرن ها"و  "دوستداران عهد باستان "کوره ي منازعه ي قرن هفدهمی 

درباره ي مقایسه ي شایستگی ها وبرتریهاي تمدن  یونان باستان وتمدن اروپاي مدرن بود ، که ازبطن آن 

تشخیص مقوله فزونی یافتن معرفت در فاصله . پدید آمد "پیشرفت نامعین معرفت"ي فونتن درباره ي نظریه 

در طی سده هجدهم . ي میان این دو تمدن ، نشانه اي ازفرایند پیشرفت در رشد بشري محسوب می شد

ماعی ومادي تصور پیشرفت و مفهوم فرایند تکامل طبیعی رشد بشري ، از حوزه ي معرفت به کل شرایط اجت

این دو جریان ، یعنی پیشرفت تراکمی معرفت وپیشرفت مادي . حاکم بر موجودیت بشر گسترش یافت

واخلاقی واجتماعی ، محور تحلیل هایی بود که طی سده هاي نوزدهم وبیستم از زندگی اجتماعی مدرن ، 

  . فرایندهاي تغییر اجتماعی وتصویرهاي آینده ي ممکن به عمل می آمد

ور که درپیش ترازاین مشاهده شد، فلاسفه ي روشنگري سده ي هجدهم ، دوعنصر از اندیشه همان ط

هاي فلسفی و روشنفکري را که خصیصه ي اصلی تتبعات قرن هفدهم بودند با هم تلفیق کردند، یعنی فلسفه 

رد وبا به فهم یا شناخت واقعیت طبیعی واجتماعی به وحدت عقل ومشاهده گره خو. "تجربی"و  "عقل گرا"ي 

تصور براین بود که با کندوکاو دقیق در پدیده ها نه تنها . کارگیري روش هاي کاوش علمی امکان پذیرگشت

نظم حاکم براشیا درك خواهد شد ، بلکه همچنین توان هاي بالقوه اي که درصورت هاي موجود نهفته اند و 

رتیب ، معرفتیدرباره ي صورت هاي فعلی به این ت. درانتظار فعلیت یافتن هستند نیز شناسایی خواهد شد

زندگی وصورت هاي احتمالی زندگی درآینده به دست می آمد؛ همچنین فناوري هاي اجتماعی لازم براي 

این . دستیابی به طرح ونقشه ي فراتر رفتن ازنظم فعلی به مرحله ي بالاتر و پیشرفته تر زندگی ابداع می شد

مناسبی فراهم می آورد که برپایه ي آن می توان  "عقلانی"لوده ي فکر که تحلیل و استدلال علمی ، شا

زندگی اجتماعی را ازنو سازماندهی کرد ومسایل و تعارض هاي اجتماعی را اگر نتوان حل کرد  دست کم 

  . تخفیف داد، همچنان ویژگی تفکر سیاسی واجتماعی معاصر باقی مانده است

در طی سده هفدهم  "پیشرفت"ییر اجتماعی ومقوله سیماي خاص برداشت ها ونظریه ها درباب تغ

یعنی درجریان بحث ومناظره بر سر شایستگی هاي تحسین برانگیز آثار یونان باستان در مقابل . متبلور شد

که معرفت درطول زمان انباشته می شود وبنابراین ذهن بشر وارد  "مدرن ها"دیدگاه . اروپاي نوپاي مدرن

تفوق یافت که  "دوستداران عهد باستان"رتري شده است ، بالاخره بر دیدگاه مرحله یا شکل بالاتر و ب
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این تلقی از رشد تاریخی و ضروري معرفت راه . پیشین استدلال می کردند "عصرطلایی"درحمایت از برتري 

را براي فلاسفه ي روشنگري گشود تا این استدلال را مطرح کنند که فرایند عام تري از پیشرفت بشریت 

این فرایند حرکت وتغییر ، که حقیقت آن را . ود دارد که فرهنگ ها وتمدن ها نیز درمعرض آن هستندوج

کاربست عقل و فنون علمی مشاهده سرانجام عیان خواهد کرد، چشم انداز تنظیم عقلانی یا تجدید نظم 

که تغییرات مترقی را یکی از نتایج کلیدي تلقی فوق این بود . پیشرونده ي زندگی اجتماعی را خواهد گشود

این تلقیات . باید خصیصه ي ذاتی زندگی اجتماعی مدرن وصورت هاي وجود ي انسان مدرن محسوب داشت

، ) مونتسکیو، روسو و کندرسه( توسط نوشته هاي گروه پرتنوعی از فلاسفه ي روشنگري براي مثال درفرانسه 

. و به میزان کمتري در آلمان وامریکا دنبال می شود) هیوم ، فرگوسن و میلار( ، اسکاتلند ) ویکو( ایتالیا 

درآثار فلاسفه ي روشنگري می توان عناصر کلیدي تفکر مدرن در باب ارزش علم ، قدرت عقل ، ترقی یا 

پیشرفت مقاومت ناپذیر بشریت و امید به آزادي از ستم را یافت که براي نخستین بار به طور  منظم تدوین 

  . وپشتیبانی شده است

  : عتقاد به پیشرفت مانند تمامی عقاید قدرتمند از چند جریان اندیشه سرچشمه می گرفتا

اعتقاد نشئت گرفته از عصرروشنگري مبنی براینکه ارتباطی ضروري بین پیشرفت در حوزه ي دانش و  - 

  .بهبود اجتماعی وجود دارد

  .نظریه هاي فلسفی پیشرفت در شکل هگلی ومارکسیستی خود - 

  . ظریه تکامل اندامی به حوزه ي ذهن وجامعهگسترش ن - 

اعتقاد به قدرت عقل که درعصرروشنگري به جاي اعتقاد به قدرت خداوندي در دوره ي قبل ازآن  

قرارگرفته است به عنوان یگانه اصل بنیادین این دوره معرفی می شود که تنها وسیله براي خروج انسان ازصغر 

یافتگی دردور ه مدرن درمعناي رویارویی با سرنوشت مدرن وذهنی کردن بنابراین توسعه .خویش مطرح است

محوراصلی  5این رویارویی به شکل جهانبینی اي ظهورمی کند که داراي . ودرونی کردن آن جلوه می یابد

  :است ومفهوم توسعه را نیزازاین جهت تحت تاثیرقرار می دهد

خودبنیادي سوژه اي که می کوشد تا مالک وسرورطبیعت اعتلاي سرمایه داري وتکنولوژي همراه با .1

  شود؛

  اعتلاي فردگرایی ازطریق ایجاد قراردادهاي اجتماعی جدید؛.2

  اعتلاي علم جدید که ازطریق دستیابی به دانشی نو براساس تجربه نمایان می شود؛. 3

  می نامد؛ »قفس آهنین« اعتلاي بوروکراسی وعقلانیت بوروکراتیکی که ماکس وبرآن را . 4

  .اعتلاي تاریخی گري که تجلی فِلسفی ِپیشرفت درتاریخ است. 5

این جهانبینی ومتعلقاتش همه چیزرا مهیا می کند تا هگل با ایده تغییروتحول تاریخی خود توسعه را 

 بسان امري پدیدارشناختی بداند که با حرکت عقل درتاریخ همراه است وراهی را بگشاید تا ازاین دوره به بعد

ازین پس .حاکمیت عقل درتاریخ تعیین کننده مفهوم فلسفی، اقتصادي وجامعه شناختی توسعه واقع شود

گشایش وپیشرفت درشناخت وپروژه فلسفی روشنگري تبدیل به پروژه اي صنعتی وسیاسی می شود که می 

وتوسعه  9م رشددید که درآن دو مفهو 20و 19توان آن را به وضوح درنوشته هاي مارکس ولیبرال هاي قرن 

بدین صورت توسعه عقلانیت که هیچ حد ومرزي براي شناخت . اقتصادي جایگزین مفهوم پیشرفت می شود

                                                           
9. growth 
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ومعرفت قائل نیست منجر به شکل گیري نوع جدیدي ازعقلانیت می شود که می توان ازآن با عقلانیت 

هیچ محدودیتی را پذیرا نمی  عقلانیت توسعه اي که درروند تسلط یافتگی خود برطبیعت. یاد کرد 10توسعه

شود ومسأله اساسی خویش را اندازه گیري وکمیت پذیري اي می داند که به پیشبرد عقلانیت اقتصادي یاري 

می رساند و ضمن تاکید برمفهوم توسعه اقتصادي نتیجه می گیرد که تمامی جوامع به طور طبیعی براي 

که دراین جهت گیري هستی شناسانه ، عقلانیت توسعه درنتیجه آن. پیشرفت ورشد اقتصادي ساخته شده اند

خود را با عقلانیت فراگیرتکنولوژیک همراه می سازد که هردو آنها تبدیل به محرکهاي اصلی ایده تسلط می 

خارج ازانسان ودرپروژه عقلانی توسعه یافتگی قرارمی ) برخلاف دوره قبل(شوند که درآن، غایت انسان را 

  .دهند

  :اریخقوانین ت 2,1

اگر این فرضیه پذیرفته . در فهم عقیده پیشرفت لازم وضروري است  "ثبات قوانین طبیعت"درك مفهوم ِ

نشود ، می توان گفت دیگر هیچ اطمینانی مبنی برتداوم پیشرفت علمی یا اجتماعی تا مدت نامحدود وجود 

بیعی را به واقعیت هاي اجتماعی مونتسکیو ازاولین کسانی بوده که مفهوم دکارتیِ قانون ِط. نخواهد داشت

این امر در . مونتسکیو برآن است که هرجامعه اي ساختاري ویژه واصل بنیادي خاص خود را دارد. بسط داد

تغییر در هرقسمت از ساختار فشارهایی به وجود می آورد که بربقیه . مورد تغییر اجتماعی نیز صادق است 

به مثابه ي یک کُل به هم می زند چنانکه براي مثال جمهوري رم با قسمتها اثر می گذارد و تعادل جامعه را 

بعدها کانت به تاثیراز مونتسکیو درمقدمه گفتارخود بیان می دارد که اعمال . گسترش فیزیکی دچار زوال شد

  . انسان همانند هرپدیده ي دیگري تابع قوانین ثابت است

نفرادي نامنسجم وبدون قانون به نظر می رسند ، کانت برآن بود که رویدادهاي تاریخی که به صورت ا

: هنگامی که در ارتباط با کل گونه ها در نظر گرفته شوند ، معلوم می شود که سیري منظم را دنبال می کنند 

  : چنانچه خود او می گوید. تحقق کِند اما یکنواخت قابلیت هاي انسان

بشر دستخوش اصلاحات مترقی در رابطه با  نوع... من ممکن است اجازه داشته باشم فرض کنم که « 

» .این پیشرفت ممکن است گاه متوقف گردد اما هرگز قطع نمی شود. غایات اخلاقی وجود خویش است 

   )874، 1385واینر، (

  البته کانت ادعا نکرد که قوانین پیشرفت تاریخی را می داند بلکه نظر او آن بود که شاید یکی از

را براي پدیده هاي اجتماعی انجام دهد که کپلرو نیوتن براي اجرام آسمانی انجام  نوابغ آینده همان کاري

او به سهم خود سرنخی را براي تاریخ پیدا کرد که ازطریق آن طبیعت از تمناهاي متضاد انسان بهره . دادند

آغاز ازفرد ، نظریه  درحالی که فیلسوفان کلاسیک با. می برد تا اخلاق گرایی وعقل گرایی او را به ارمغان آورد

را محور نگرش خود قرار داده بودند و متفکران ) رواقی یا اپیکوري( و اخلاق ) خرد گرا یا تجربه گرا(شناخت 

مسیحی با آغاز ازخدا دین پژوهی را شالوده ي دستگاه هاي شان ساخته بودند ، کانت براي نخستین بار امکان 

درهمین سمت . ماع و شخص انسان یعنی برفلسفه تاریخ استوار بودفلسفه اي را به وجود آورد که برایده اجت

  .است که تکامل اندیشه ي فلسفی  کانت در آثار هگل ، مارکس ولوکاچ تداوم می یابد

                                                           
به کار برده  ومن نیز به دلیل معنا مند بودن آن استفاده فراوانی ازآن »  معرفت شناسی توسعه« اصطلاحی  که رامین جهانبگلو درمقاله  10

   .نموده ام 
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هر دو .  تلاش براي فرموله کردن قوانین پیشرفت پس ازکانت در آثار سن سیمون وکنت دنبال می شود

ند ولی درعین حال از او به دلیل تناقضات واغراق هایش خرده می فیلسوف خود را مدیون کندرسه می دان

اول اینکه انسان باید به مثابه یک گونه و : بی تردید آن ها مشترکا داراي عقاید ابداعی مشخصی هستند. گیرند

که نه صرفا به مثابه فرد مورد مطالعه قرار گیرد و دیگر اینکه پیشرفت انسان تابع قانون است وسرانجام این

اما تفاوت اصلی عقاید آنها این است که سن سیمون و کنت هر دو تاکید .انسان درکل مترقی بوده و خواهد بود

براي مثال آنها برآن اند که قرون وسطی که به نظر کندروسه و . بیشتري بر تداوم در پیشرفت می نهند

واقع مرحله اي ارزشمند و ضروري در  پیروانش به مثابه دوره هاي بحران و سردرگمی قلمداد شده بودند ، در

در نظریه پیشرفت کنت ،اساس ِنظریه دراین قانون جمع بندي شده است که اندیشه . پیشرفت انسان بوده اند

به  )876، 1385واینر، (.مراحل ربانی ، مابعدالطبیعی وتحققی : انسان از سه مرحله می گذرد که عبارتند از

چه فردي و چه جمعی در تفوق فزاینده ویژگی هاي انسانی بر ویژگیهاي عبارت کلی تر، پیشرفت انسان ، 

حیوانی یا کاملا اندامی نهفته است و این تفوق از رهگذر استیلاي فزاینده عقل برتمنا وتمایلات مشفقانه بر 

  . تمایلات خود بینانه حاصل می شود

ز در شعوراجتماعی زمان وبه مثابه عقیده پیشرفت ونسبت آن با قوانین تاریخ، درنظریات مارکسیستی نی

به همین سان آنها . تفکر نیروهاي فعال در مرحله اي که تولید سرمایه داري غالب است قلمداد می شود

چیزي را که به زعم خودشان زوال یا افول است به بدبینی حاصل از شکستهاي سرمایه داري درحل مسائلی 

به همین طریق آنها ادعا می کنند که صرفا تفکر . که خودش به وجود آورده است ، نسبت می دهند

سوسیالیستی است که به تنهایی آنچه را درعقیده ي پیشرفت عقلانی است زنده نگه می دارد و با پیروزي 

مهم ترین نکات نظریه ایشان درباب پیشرفت وتوسعه . سوسیالسم انقلابی اعتبار آن را به اثبات می رسد

، بدین گونه خلاصه می 11شوروي تحت عنوان بنیادهاي مارکسیسم لنینیسم  درمتن یکی ازکتابهاي رسمی

  :شود

پیشرفت شامل رشد تسلط انسان بر طبیعت وتوانایی او درکاستن یا امحاي تسلط انسان برانسان  -1

  . است

جامعه اي مترقی است که امکانات تازه . این رشد به پیشرفت نیروهاي تولید بستگی وارتباط دارد  -2

پیشرفت نیروهاي تولید به وجود آورد و رشدي سریع تر را تضمین کند ودرآن تغییرات نیروهاي اي براي 

 . تولید با تغییرات اجتماعی کاهنده ي اشکال مختلف وابستگی شخصی وسرکوب طبقات کارگري دنبال شود

د مشکل اصلی موجود درسه راه کاستن ِ تسلط انسان برانسان همانا مالکیت خصوصی وسایل تولی -3

 .تنها در پرتو سوسیالیسمی که به سوي کمونیسم در حرکت است آزادي امکان پذیر می شود. است 

مسلم گرفته شده است که پیشرفت نیروهاي تولیدي ونتایج حاصل ازآن درروابط اجتماعی از  -4

ضروریات ترقی است زیرا در هر مرحله سطح نیروهاي تولیدي رشد کرده و هرپیشرفتی امکانات پیشرفت 

حرکت روبه جلوي جامعه ضرورتی تاریخی  « ازاین واقعیت استنباط می شود که . بیشتر را فراهم می آورد

 » .است که نه افراد ونه طبقات نمی توانند مانع این حرکت شوند یا جهت آن را تغییردهند

 : هدف نهایی را می توان درکلمات پایان بخش مانیفست کمونیسم نشان داد -5

                                                           
11. Kuusinen, Fundamentals of marxism Leninism. 
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به نقل از واینر، ( ».آن پیشرفت آزاد هرعضو شرایطی است براي پیشرفت آزاد همهاجتماعی که در« 

1385 ،880-881(  

خیال ِنوِ  –هم درتحول فرد وهم درتحول جامعه به طور کلی  –مارکس درتحول وپویایی سرمایه داري 

ثابت و با قاعده زندگی اي که به کمال خاصی نرسیده است وتبلور یک جهان مثالی . زندگی خیر را می بیند

به نظرمارکس آدمیان جملگی . نیست بلکه جریانی است ازرشد مداوم و ناآرام و فرجام گشوده وبی حد ومرز

جریانی نافذ و گسترده هستند ، جریانی که ) ابژه(بلکه موضوع ) سوژه(دروضعی قرار دارند که نه فقط فاعل 

بورژوازي  "چنانکه بخش اول مانیفست  ".می فرستد هرآنچه را که سخت واستواراست ، دود می کند وبه هوا"

  . مروري است برآنچه اکنون جریان مدرنیزاسیون نامیده می شود "و پرولتاریا

نخست ،ظهور بازارجهانی و دوم ، :  پس او هسته نهادي ِ سخت واستوار مدرنیته را چنین توصیف می کند

بورژوازها نخستین کسانی بوده اند که نشان داده اند فعالیت انسان چه "ستایش از بورژوازي مدرن؛ چرا که 

ملی که بورژوازي را سرنگون می کند ع –وفعالیت انتقادي  –وفعالیت انقلابی   ".نتایجی می تواند به بارآورد

دومین دستاورد بورژوازي . توان هاي عملی وعمل گرایانه اي خواهد بود که خود بورژوازي آزاد کرده است

تغییر مداوم ونوسازي پیاپی در تمام جنبه هاي زندگی . رهانیدن انگیزش وقابلیت انسانی براي توسعه بود

  )117-113، 1379برمن، (. شخصی واجتماعی 

از واقعیت درحال ِ ظهورِ  "رشد وتحول نفس"بنابراین مارکس درمی یابد که آرمان انسان گرایانه ي 

 "درجریان تحول"لذا پیش بینی می کند که بعد از انقلاب، . توسعه و تحول اقتصاد بورژوایی سر بر می آورد

ي جامعه بورژوایی با طبقات و به جا«بعد از اینکه ثروت تقسیم شد وامتیازات طبقاتی لغو گردید بالاخره 

تخاصم هاي طبقاتی اش ، ما دراجتماعی گرد هم خواهیم آمد که تحول آزاد هر فرد شرط تحول آزاد همه 

براي مارکس از اولین نوشته هاي او گرفته تا آخرین آنها ، آرمان تحول مهم )120، 1379برمن، (» .خواهد بود

اعلام می کند جانشین کاربیگانه شده کاري است که فرد را ) 1844( "درباره کاربیگانه شده"رساله . بوده است

. چنین کاري شایسته آدمی است» .آزادانه توان هاي جسمی و روحی خود را تحول دهد« قادر می سازد تا 

  » .تحول تمام قابلیت هاي فرد است« هدف کمونیسم ) 1845- 46(درایدئولوژي آلمانی 

بدانیم باید بگوییم  "فداکارترین، پرشورترین و دلیرترین قهرمان مدرنیته"ا اگر به تعبیر باومن کمونیسم ر

که درواقع بیشتر تحت الطاف و مراحم کمونیستی ، ونه لزوما  سرمایه داري بود که جسورانه ترین رویاي 

عظیم  طرح هاي: مدرنیته ، رها از موانع دولت بی شفقت و ظاهرا قادر مطلق ، به آخرین حدود خود رانده شد

همگی توسط ... ، مهندسی اجتماعی بی حد و حصر، تکنولوژي عظیم و پرحجم ، دگرگونی کامل طبیعت و

  .طراحی  نظریه هاي کمونیستی ومعماران کمونیسم تحقق می یافت

ایده مدرن ، درست ازلحظه ورود پیروزمندانه وباشکوه خود به عرصه گفتمان عمومی ، درصدد قالب 

به مثابه جریانی مهجور، منسوخ ، عاطل وبیفایده و ازدور  "کهن"ازتدوین ِپدیده ي ریزي مجدد وطرح و ب

خارج شده برآمد، جریانی که به حق درآستانه فراموشی و نسیان قرار گرفته بود و می بایست جاي خود رابه 

اي اعتماد این جریان نقطه نظرات ودیدگاههایی ابراز می کرد که بنیان ه. پدیده اي تازه وجدید بسپارد

واطمینان آن عبارت بود ازنخست این عقیده که درعرصه علم وتمام دیگر عرصه هاي آفرینش معنوي، نوبه 

ازکهنه است؛ دوم اینکه توانمندي، استعداد ، ظرفیت  وقوه ) حقیقی تر، مفیدتر، صحیح ترو زیباتر( مراتب بهتر

ینکه تاریخ بشر همواره گام هاي بی وقفه اي روبه ابتکار وعملکرد عقل ومهارت بشر نامحدود است؛ وبالاخره ا
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ي  شناسانه ي واژگانی در دوران مدرن پدید آمدند که خصلت غایت بدین طریق مجموعه. بالا و روبه پیش است

جوي آگاهی  و بینی به تاریخ عقلانیت و جست پیشرفت، خوش: گذاشتند این دوران را به خوبی به نمایش می

این نظم ... . ي منظم امور، فناوري ، بهبود شرایط زندگی، گسترش اقتدار انسانی و همطلق، کسب دانش، ادار

) 1857-1798(اي در عبارت کوتاه و با معناي آگوست کنت نوظهور مدرن در مدار پیشرفت، به زبان گزنده

  )19، 1373باومن،  ( ».ترقی منظم و نظم مترقی«: تجسم یافته است

ي  عقیده«:مندي مدرن بود ي کمال چنین غایت باب پیشرفت، نقطه در 1920تعریف مشهور بري در 

، 1385واینر، ( ».پیشرفت بدان معناست که تمدن در جهتی مطلوب در حال حرکت بوده ، هست و خواهد بود

تمایلی ذاتی در طبیعت یا انسان براي عبور از مراحل «:هم بر این اساس است 12لاوجوي. اُ.تعریف اي) 870

واینر، (» .ي قبلی است منظم پیشرفت در گذشته و حال یا آینده که در آن هر مرحله، بالاتر از مرحلهمتوالی و 

زیست با  ي پس از روشنگري و انقلاب فرانسه می کننده دون که در شرایط امیدوار ژوزف پرو)871، 1385

 »گیزه و کشش آرمان استها تحت ان گري انسان پیشرفت همانا خود توجیه«:قرائتی ایدئولوژیک تصریح داشت

شود و به هر حال موفقیت آن  ها برانگیخته می پیشرفت حرکت آزادي است که با انقلاب )871، 1385واینر، (

  .هرگز تضمین شده نیست

اي را که  ي هفده به بعد چنان که مادن ساراپ آشکار ساخته است مبناي دو اسطوره تحولات علمی سده

شناسی جدید می باشد  ي اصلی غایت اند و درعین حال زمینه  ران مدرن را ایفا کردهانگارانه براي دو نقش غایت

ي آزادشدن بشر متأثّر از سنّت قرن هجدهمی انقلاب فرانسه که از اعتقاد نشئت  یکی اسطوره: را بیان می دارد

بود اجتماعی ي دانش و به که ارتباطی ضروري بین پیشرفت در حوزه گرفته از عصر روشنگري مبنی بر این

اما . شد منجر می 13ها که به نوعی تمامیت دیگري وحدت نظري دانش. گرفت وجود دارد، سرچشمه می

چه این دوره که مجالی تازه براي . گرفت ي پیشرفت از شرایط رنسانس نشأت می تر است بگوییم ایده درست

با . و پر گرفتن آراي اتوپیایی میدانی دادها و امید و سکولاریسم را پدید آورد، به بال  بیان انواع خوشبینی

هاي جدید شد، این علاقه و  پیمایی که منجر به کشفیات سرزمین شدت گرفتن سفرها در دریاها و اقیانوس

  .امیدواري به پیشرفت و توسعه جان گرفت

آنان  .ي هجدهم مورد توجه جدي قرار گرفت ي واقعی پیشرفت، در آراي سران بزرگ روشنگري سده ایده

وقتی انسان «. خواهد بسازد که می تواند آینده را چنان رسد و می بر آن بودند که نوع انسانی به کمال می

برداري کند، دیگر  طور عاقلانه بهره ي گذشته را محو کند و از طبیعت به ي خطاهاي احمقانه توانست همه می

  )423،  1376رندال، ( ».براي پیشرفت انسانی مرزي نمانده بود که از آن نتوان گذشت

براي مثال یونانیان و رومیان اعتقاد . ي آماري، در جهان قدیم سابقه نداشت فکر پیشرفت و ساختن جامعه

براي مثال . چیز انحطاط یافته است داشتند که دوران طلایی در روزگار گذشته پدید آمده و سپس همه

یونانیان اطلاعات «گفت ي جدید می وره با دورهدر تمایز فکرت آن د  14ي تحصلی فلسفهدر  ،کنت آگوست

ها محکوم به توالی  هاي کافی در اختیار نداشتند و تحت تأثیر این عقیده بودند که انسان تاریخی یا مشاهده

اي را ببینند که معطوف به هدفی باشد که از  که دگرگونی تازه اند بدون آن هاي یکسان اي از دوره دلخواسته

                                                           
12 . Lovejoy 
13 . Totality 
14 . Philosophiepositive 
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با . فکر قرون وسطی نیز با این امر بیگانه بود). 45، 1875: کنت(»بیعت انسانی رقم بخوردرهگذر کل نهاد ط

  . جسارت امثال فونتنل، دکارت، کوندرسه، ایمان به پیشرفت ترقیّ کرد

ي هجدهم و در دل آثار متفکّرانی چون ژاك تورگو، مارکی دوکُندرسه، بارون دولباخ، آدرین  در سده

) 1794(ي تاریخی از پیشرفت براي مثال طرح یک نقشه. یشرفت پی گرفته شدهاي پ هلوسیوس نظریه

کندورسه، طرحی از وضع بشري در آینده است که سرانجام به زندگی آزادانه در یک نظم اجتماعی عقلانی و 

انیاً اولاً اعتقاد به ناگزیري پیشرفت و ث 19ي اتوپیانیسم در قرن هجدهم و قرن  اما پشتوانه. رسد طبیعی می

ي این نظر بود که ذهن و  پذیري طبیعت بشري بود که القاء کننده پذیري یا کمال  اعتقاد گسترده به تربیت

توان به سرعت با تعلیم و تربیت چنان شکل داد که اگر نه به کلیّ، دست کم بسیار  شخصیت انسان را می

ي یگانگی  کنیم، ایده یکو و کانت را اضافه میوقتی به این مجموعه نام هردر، و. متفاوت از آنی شوند که هستند

گفتار کتاب ولتر، . کند متمایز از تاریخ مرکب ملل مختلف ظهور می» تاریخ جهانی«نوع بشر و امکان وجود یک

پیشرفتی که به . منتشر شد، ایمان به پیشرفت را زنده کرد 1756که در سال  در باب آداب و روحیات ملل

موانع بزرگ پیشرفت . رها و اخلاقیات و قوانین و نیز در تجارب و صنعت هویدا بودوضوح در رشد علوم و هن

هاست از میان برداشته شوند، دنیا به  دو و تعصباتی که موجب آن اگر این. ها و مذاهب عبارت بودند از جنگ

به رغم «:کرد ولتر مکرراً اعتماد خود به قدرت عقل را براي هدایت پیشرفت بیان می. کند سرعت پیشرفت می

گیرند و به رغم تمامی مستبدین که عقل را به مسلخ  تمامی تمناهایی که جنگ با عقل را در پیش می

) 873، 1385به نقل از واینر، (  ».کشانند ي نیستی می را با خرافات به عرصه کشند و به رغم شیادانی که آن می

سازي توأم شد، آرزوي غلبه بر بیماري و مرگ، فقر، در آراي اتوپیایی سده نوزده که با علاقه به توسعه و نو

که در همین سده و در   ي جالب آن نکته. نظمی، جهالت و بیسوادي، جرم و جنایت و جنگ مطرح شده بود بی

نمود گفته  دهنده می پیشرفت و ناممکن بودن سد شدن آن که از دید نقادانه آزار  واکنش به سرعت

  .»شود کاري کرد نمی عصر پیشرفت است دیگر،«:شد می

جا قرار بود  در این«. هاي نهفته در آن بود ي تأمین این آرمان و غایت خرد ابزاري و علم اثباتی پایه

ي تجربی، انسان را متوجه شرایط موجود کند و خرد عملی با سازماندهی رفتار و برخوردهاي انسان  مشاهده

، 15فوریه). 13- 12، 1377: عبادیان( ».نحو استفاده شود هاي به دست آمده به بهترین اجازه دهد تا از داده

شناختی عصر مدرن، فکر پیشرفت، ممکن بود  در تفکّر غایت. و کنت نمایندگان این تفکّر بودند 16سن سیمون

تنظیم معرفت به صورت بهتر و به کار گرفتن . کند یا تند شود اما امکان بازگشت به گذشته غیرممکن بود

ل زندگی انسانی را به طور برد و معد ها را از میان می هوش در بهتر کردن وضع انسان موجود، نه تنها بیماري

کندرسه با . کرد برد، بلکه بهترین شرایط زندگانی خوب را عملاً براي انسان فراهم می نامحدود بالا می

  : سرود بینی رویاي چنین فرجامی را چنین می خوش

، هرچه وضع دلفریبی خواهد داشت نوع انسانی وقتی از قیود رهایی یافته و از بندگی تصادف آزاد شده« 

. رود هاي ثابت و محکم به راه حقیقت و فضیلت می گاه با قدم آن. یعنی از دشمنان پیشرفت نجات یافته باشد

ها، که در زمین رایج است و غالباً  ها و مظلمه نماید و او را در قبال خطاها و جنایت نیکبختی به فیلسوف رخ می

یی که براي پیشرفت عقل و دفاع از آزادي کرده، ها پاداش تلاش. دهد شود، تسلیت می خود وي قربانی آن می

  )425راندلف، ،(» .تأمل در این رویاست

                                                           
15 . Fourier 
16 . Sain- Siman 
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ي پیشرفت در تاریخ و اتکا به رویکرد  شناختی این دوران که به منزله خوشبینی به عقل در رویکرد غایت

براي مثال . شود شد در قیاس با وضعیت آن در دوران ماقبل مدرن بهتر سنجیده می خطی در آن محسوب می

در عصر ماقبل مدرن، تصور کلی بر آن بود که عقل آدمی تنها به کشف حقایق از پیش تعیین شده و مندرج 

ي نیرویی فعال  یابد اما در دوران مدرن و با استناد به مبانی معرفتی عقل جدید و به مثابه در طبیعت دست می

تواند جهان و جامعه را به دلخواه خود  است و او می شود که سرنوشت انسان در تاریخ روشن و خلاق تصور می

گذاري از قوه به فعل  چون طبیعت، مشمول قانون پس هستی اجتماعی، هم. و فارغ از قیود سنّت از نو بسازد

  .است و در نهایت فراتر از قوانین طبیعت هم نخواهد رفت

 -شاخص آن تحولات دائمی استدوران مدرن را دربهترین وجه می توان عصري توصیف کرد که ویژگی 

لیکن عصري آگاه ازاین ویژگی شاخص خود ؛ عصري که اشکال حقوقی خود ، آفرینش هاي مادي ومعنوي 

خود، دانش واعتقادات خود را بمثابه جریاناتی سیال ، گذرا، متغیر، غیرثابت وغیرقطعی تلقی می کند، 

اور داشت وعمل کرد، وجریاناتی که درنهایت ارزش به آن ها ب "اطلاعیه بعدي"جریاناتی که صرفا باید تا 

آن چنان که شارل . واعتبار خود را ازدست داده وجاي خود را به جریاناتی جدید وبهتر می سپارند

نیمه گذرا، فانی، فرار، سیال وابسته ومشروط که نیمه دیگر آن ثابت ، ابدي، « : بودلرازمدرنیته تعریف می کند

به عبارت دیگر، دوران مدرن  )212، 1386به نقل از نوذري، (  ».غیرمشروط است ماندنی، جامد، مستقل و

نهادهاي انسانی جریاناتی خودساخته . عصر یا دوره اي است که نسبت به تاریخمندي خود اشعار وآگاهی دارد

ه خود را ، خودآفریده و تابع پیشرفت و بهبود تلقی می شوند؛ تنها در صورتی می توان آن ها را حفظ کرد ک

واگر از عهده این آزمون  –درمواجهه با خواسته هاي دقیق و سختگیرانه عقل وفق داده و توجیه نمایند 

جایگزینی طرح هاي جدید به جاي طرح هاي قدیمی وکهنه را می . برنیایند می توان آن ها را کنارگذاشت

  .زایش روند توسعه وتکامل انسانتوان حرکتی مترقی وپیشروانه دانست ، گامی تازه به سمت گسترش و اف

پیشرفت «: می گوید 17آن چنان که زیگمون بامن پیشرفت اساسا یک اقدام انسانی دانسته می شود ویا

درعرصه وظیفه یا رسالت ایجاد دنیاي بهتري است که مناسب با ) خردورزي(متضمن بکارگیري عقل انسانی 

یا  آنگونه که گوته درفاوست اظهار می دارد، براي انسان ) 28، 1380باومن در نوذري، ( ».نیازهاي انسانی باشد

مدرن یگانه راه دگرگون ساختن خویشتن ، ایجاد دگرگونی ریشه اي در کل جهان فیزیکی ، اجتماعی و 

این رابطه دوسویه میان ترقی وتکامل جهان بیرون ودرون همچنان . اخلاقی اي است که درآن زندگی می کند

بنیان تغییر درجهان برون در فردیت واستقلال . ت قوي اي مورد حمایت قرار می گیرددر مدرنیته به صور

عقل انسانی و قدرت برخواسته ازنیروهاي خویشتن انسانی دانسته می شود وازطرف دیگر تغییر درمحیط 

ه فاوست چنان ک. بیرونی  راه هاي آزادي ازقیدو بندهاي بسیار و ساختن جهانی نو وپیشرفته را مژده می دهد

گوته به عنوان نمونه اي ازانسان عصرمدرن با جهان کهن می جنگد ، جهانی که او ازقید وبندش رها شده 

است، البته به لطف تبدیل خود به انسانی نوعا متفاوت ، انسانی که نفس خود را می شناسد و آن را تصدیق 

چنانکه یکی از . س به خود بدل می شودمی کند، انسانی که بواقع از طریق گسترش بی وقفه و بی پایان نف

اصیل ترین و ثمربخش ترین ایده هاي نهفته در فاوست گوته ، ایده قرابت و نزدیکی ِ موجود میان آرمان 

به اعتقاد . فرهنگی رشد وتحول نفس و جنبش اجتماعی و واقعی حرکت به سوي رشد وتوسعه اقتصادي است

                                                           
17. Zygmunt Bauman 
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یافته و درهم ادغام شوند تا ازاین طریق الگوهاي ازلی وعده هاي  گوته این دو وجه توسعه و رشد باید وحدت

  . زندگی مدرن ، ممکن شوند

گوته نیز دریگانگی با سایرمدرنیست ها دراین عصر، مدرنیزاسیون جهان مادي را نوعی دستاورد معنوي   

ی اندازد ، نمونه ازلی که جهان را در مسیري نو به حرکت م "توسعه گري"فاوست گوته در مقام . والا می داند

درنتیجه دراین دوره هر آنچه نیاز انسانی تشخیص داده شود، یا به عنوان وضعیت . قهرمان مدرن است

: وشرایطی سازگار با زندگی تلقی شود، با اولویت یا تقدم نامحدود برتمام دیگر ملاحظات همراه می گردد

نا ومفهوم است وهرمعنا یا مفهومی که براي آن به تنهایی فاقد مع) یعنی طبیعت(بخش غیرانسانی جهان 

طراحی . درنظر گرفته شود یا به آن داده شود تنها ازمنظر استفاده هاي انسانی اي است که ازآن بعمل می آید

وایجاد نظمی ساختگی و عقلانی درباره سکونتگاه وبودباش انسانی یک انتخاب یا گزینه ارادي نیست ، بلکه 

وضعیت یا شرایط اجتناب ناپذیر انسانی است، زیرا جهان براي آنکه ماوایی قابل یک ضرورت است ، یک 

لذا . سکونت باشد باید براي رفع نیازمندي ها ي انسان از طریق تکنولوژي مبتنی برعلم ، مناسب و مهیا گردد

اجتماعی ،  علم وموارد کاربردها و استفاده هاي تکنولوژیک آن ، منابع وابزارهاي اصلی پیشرفت سیاسی ،

علم وتکنولوژي و کاربردهاي آنها ، هم تجلی سیطره انسان برطبیعت . فرهنگی و اخلاقی بشمار می روند

مدرن «آن طور که مارشال برمن معتقد است ، . محسوب می شوند وهم موتور محرکه آن به حساب می آیند

، لذت، رشد، و دگرگونی ما وجهان بودن یعنی پیدا کردن یا یافتن خودمان درمحیطی که ماجراجویی ، قدرت

وحدت تفرقه یا وحدت ... مدرنیته تمام بشریت را متحد می سازد، لیکن این وحدت یا اتحاد... را وعده می دهد

  )48، 1379برمن، ( ».عدم اتحاد پراکندگی هاست

  توسعه درپست مدرنمفهوم .3

ها ، نفی کلیت ها و عدم تعینات است با توجه به معرفت شناسی پست مدرن که آمیزه اي از چند پاره گی

ویژگی ها و شرایط متفاوتی . با اوضاعی مواجه هستیم که این دوران را از دوران هاي قبل از آن مجزا می کند

که در آن ذهنیت هاي یک جانبه و کلی درباب همه گونه مفاهیم خطی و کلی  فرو پاشیده می شود؛ و البته 

سبت با آنچه باشد که ما قصد داشتیم از آن با عنوان معرفت شناسی توسعه این اوضاع خیلی نمی تواند بی ن

  . درپست مدرن نام ببریم

شاید که با توجه به روند کلی این رساله بخش مجزایی از آن می بایست به معرفت شناسی توسعه دراین 

شکیل دهند ه ي دوره اختصاص می یافت ، ولی به نظر می رسد که با فروپاشی همه بنیادهاي اساسی وت

تفکیک شدن ها ، چند پاره گشتن ها، و . مفهوم توسعه نتوان صفحاتی جداگانه اي را به آن اختصاص داد

ناپیوستگی هاي ذاتی تکوین جامعه ي مدرن ، به اتفاق ، منطق عامی را در دوره ي پسا مدرن پی ریختند که 

کپارچه فرد مدرن را متزلزل ساخته و به جایش چند پارگی ، سیماي ی. نامید 18می توان آن را منطق ناهمگنی

سوژه پست مدرن را به صحنه آورده که ماهیتی پاره پاره و موقعیتی چند گانه دارد واکنون در مقام مصرف 

آنچه می تواند وضع وحال این سوژه را وصف . کننده ي انواع واقسام رسانه ها و سایر کالاها واقع شده است

به گذشته اي از دست رفته یا آینده اي پیش بینی شده بلکه چک وچانه زدن هاي  کند ، نه آگاهی او نسبت

                                                           
18. heterogeneity  
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روشن است که براي چنین سوژه ي متفاوت از دوره ي مدرن مفهوم . اوست در اکنونی عاجل و مبهم و ابدي

  . توسعه نیز متفاوت از توسعه خطی و روایت تک مدارانه ي غربی آن است

ین اشاره شد عصرپسامدرن با هر چهره اي که ترسیم شود این نکته پس  براساس آنچه که پیش از ا

مدرنیته را مورد چالش بنیادین آموزه هاي خود، قرار داده  "شناخت شناسی"اساسی را درخود دارد که حوزه 

این سخن می تواند بدین معنا اشاره داشته باشد که بنیاد آنچه که تا به امروز علوم اجتماعی و انسانی . است

پیش گویی ها ، پیش بینی ها و ترسیم آینده ي روندهاي کنونی به توسط . وانده می شد درهم ریخته استخ

تا کنون  1950از اواخر دهه ي  20"آینده گرایان"، موسسه ها و خیال پردازي هاي 19"ماشین هاي فکري"

البته آینده شناسان به حقیقت تحقق پیش بینی هاي .  ارائه شده اند که بیانگر مشروعیت وقطعیت علم بودند

خود اطمینان داشتند و این کار را نوعی تحلیل علمی و توصیه ي سیاسی می دانستند و نه گونه اي از تصویر 

نیز همچون نظریه پردازان اجتماعی سده ي نوزدهم موفقیتی در رها  "آینده شناسان "اما . سازي اتوپیایی

با این که آنها خود را به همه ي فناوریهاي نرم . کسب نکردند "محرك اتوپیایی"ساختن طرح هاي خود از 

افزاري و سخت افزاري کامپیوتري مجهز کرده بودند، اما در عمل همچون غیبگویان و پیامبران عمل کردند که 

ودر عین حال به جنبه ي ظاهرا مسلطی از زمان حال چنگ می ... گاه شان به آینده دوخته شده بود ن« 

الظاهر بر پایه ي  - پیش بینی ها علی )39اسمارت، ،(» .انداختند و سپس آن را به آینده فرافکنی می کردند

یایی پرهیز می شد و تصور معرفت علمی متکی بود و سرسختانه از هرگونه دستور ارزشی پنهان یا محرك اتوپ

می رفت که به این ترتیب شالوده ي راسخ ومعتبري براي برنامه ریزي اجتماعی ، اقدامات سیاسی وتوسعه ي 

معرفت علمی و نوآوري هاي فناوري و مداخله هاي مرتبط با آن ظاهرا نوید کنترل و . اجتماعی فراهم می آید

پس از رویاروي شدن با . نامیده است 21"تک عظیم مدرنیتهغل "مهار چیزي را می دهند که گیدنز آن را 

مسایل ، خطرها ، زیان هاي فزاینده و سویه ي تاریک مدرنیته و بهایی که باید براي  منافع حاصل از آن 

جیم . پرداخت شود ، هم سیماي زمان کنونی و هم چشم اندازهاي آینده قدري متفاوت به نظر می رسند

ازچنین وضعیتی سخن می گوید که درآن مسائل قومی ، ) 1994(ست جهانی جورج در گفتمانهاي سیا

مذهبی ، نژادي ، فرهنگی ، اخلاقی ، جنسی، زیست محیطی ، اقتصادي، طبقاتی، توسعه اي ، حقوق بشر 

نارسایی طرحها و نظریه هاي عام و کلی براي اعمال کنترل و ایجاد نظم را نشان داده  1990وغیره در دهه 

  )244، 1376زرگی، ب(. اند

اگر تحت تاثیر معرفت شناسی دوره پسامدرن ؛ انسان مدرن و سوژه آگاه ناپیدا می شود؛ منطق دوانگارانه 

خود ودیگري نفی می شود؛ تقریر فراروایت ها فروپاشیده می گردد؛ و ترقی و رهایی و روایت تک خطی از 

بتی با این موضوعات داشته است نیز سست و تاریخ به پرسش کشیده می شود، هر مفهوم و روایتی که نس

اگر تصور پیشرفت اکنون به بن بست گرفتار آمده است بطور نسبتا وسیعی به این دلیل است . متزلزل می شود

که مفروضات و مقدمات اساسی سازنده ي آن ، اگر نگوییم بی اعتبار شده اند، حداقل در معرض تردیدهاي 

معنایی از گذشته که براي همگان ارزشمند ومحترم است؛ ) 1: رنگ باختن ِ. ندجدي پسامدرنیسم قرار گرفته ا

ایمان به خرد و معرفت علمی ؛ ) 4مطلوبیت هدف رشد اقتصادي؛ ) 3تصورات مربوط به برتري تمدن غرب؛ ) 2

که  ، ظاهرا به این نتیجه گیري منتهی می شود "این جهانی "اعتقاد به ارزش ذاتی موجودیت دنیوي و ) 5و 

                                                           
.، موسسه هاي تخصصی علمی که مجهز به وسایل ودستگاههاي علمی پیشرفته هستند  Think tank .19

  
20. futurologiest 
21. Juggernaut of modernity 
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ملغمه اي است از نوستالژي ، سردرگمی  ودور نمایی ... زمان کنونی « تصور پیشرفت در لبه ي پرتگاه است و 

  )41اسمارت، ،(» .سرسام آور

بر جغرافیا، تاریخ، پیشرفت، فلسفه و انسان  از به زانو درآمدن تاریخ، » پایان«ي  پسامدرن با اطلاق واژه 

ي پیشرفت، در  ي ایده بر این اساس گواهی و تصدیق درباره. گوید سخن می دگرگونی زمان و تحریف جغرافیا

ي اصول و مبادي یا درك مستقیم  و اساساً تحقیق درباره. تاریخ طبق یک اصل از پیش مشخص اعتبار ندارد

 ي نظم و ترتیب کننده ها تاریخ را به عنوان آشکار ـ مدرنیست پست«اصولاً. اهمیت است ادراك علیتی بی

روسنائو، (  ».نگرند هاي ضروري را توصیف کند، نمی تواند به تنهایی، اصطلاحات ویژگی ها و اعصار که می دوران

ي دکامبی که  تر همین پارادایم، برآنند که تاریخ بر اساس ایده برخی متفکّران رادیکال )113، 1380

تاریخ منبع جعلیات و «.استیا صدا محور  22، به شدت اندیشه محور "ي غربی است افسانه"گفت می

جهت و تعصب و پذیرفتن پایان مذاکرات یا پذیرفتن یک خاتمه  پردازي و ایدئولوژي و تنفّر و تمایل بی افسانه

، ایست  ي فاجعه تاریخ یا به صورت مبهم و یا به صورت قطعی و معین، به وسیله. است، تاریخ واقعیت ندارد

ما در زمان حال به عنوان یک متن و به عنوان یک ... قرار گرفته است ناگهانی از زمان حال مورد رسیدگی

به این معنا که آینده فقط انتظار یک حضور است و . کنیم هاي پیوسته زندگی می سلسله از قطعه اکنون

  )115-1380،113روسنائو، ( ».گذشته فقط، حضور گذاشته است

به این دلیل که رخداد هاي پراکنده در شکل . فتدر اندیشه پست مدرن دیگر نمی توان از تاریخ سخن گ

در تاریخ نوع اول نوعی نگرش وجود دارد که براساس یک اصل و . جاي آن را گرفته است "تاریخ عمومی"

این اصل . مفهوم مرکزي تمام پدیده ها به وحدت می رسند و جریانی مستقیم وماندگار را طی می کنند

اما نوع دوم گرایش ها و جریان هاي پراکنده اي . فت، رهاییو غیره باشدممکن است خودآگاهی ، تکامل، پیشر

هیچ جستار تاریخی ، جستاري دیگر را . در تاریخ وجود دارد که هیچ رابطه اي منطقی در بین آنها نیست

عدم قطعیت بر تاریخ حاکم است وبه همین دلیل گذشته غیر قابل درك و فردا غیر قابل . توجیه نمی کند

  .یی استپیشگو

هاي  هر نوع سیاست  هاي اصیل و پایان ي مبارزاتی به خاطر آرمان پایان تاریخ، پایان هر نوع انگیزه  

گونه  گرایی پسامدرن، از چنین وضعیت آشوب ضد غایت. هاست گرایی ي فاضله ي مدینه بخش و همه رهایی

، ]ي مدرن به امر منفی و یگانه[گانه را کند که امر مثبت و چند مثلاً فوکو به ما توصیه می. کنند حمایت می

لذا به نظر . ها را به یک شکلی، حرکت را به اتحاد، و قرار و مدار متحرّك را به نظام ترجیح دهیم تفاوت

ست که 23رسد وضعیت فراتاریخی کنونی، به استناد آراي فوکو و تأملات بودریار در کتاب آمریکا، هتروتوپیا می

، 1380لایون، ( .برند در همزیستی به سر می] هاي به فرجام آمده یا غایت[ناسازگار  هاي آشکارا در آن جهان

برعکس، آرمان جدیدي . اند، ظاهراً موجبی براي تأسف نیست هاي پیشین فرسایش یافته گرچه غایت )133

دیگر کسی . تبار مبتنی بر نوسان، کثرت و در نهایت زوال اصل واقعی شود، آرمانی این براي رهایی پیدا می

هاي ابرروایت،  ي نوسان پسامدرن در نفی غایت تجربه. خورد ثابت، پایدار و دائمی را نمی] دنیاي[حسرت 

  . اي انسان بودن گونه) شاید سرانجام(فرصتی است براي یافتن راه جدیدي براي

                                                           
22 . Logo centric 

هاي  امبرتو اکو یا کمديهاي  ویژه در رمان اي از ژانر ادبی پسامدرن به انگاشتن خطی زمان و مکان  در بخش عمده این وجه از نادیده.  23

  . خورد امثال ایتالو کالوینو به چشم می) Cosmogonies(کیهانی
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رگ پیشرفت در کتاب م 24شناسی با حال و هوایی آخرالزمانی ، برنارد جیمز متخصص مردم1973در سال 

  :نوشت

چنگک علم و   که انسان تحت فشار زند، حسی حاکی از آن حسی از یأس و درماندگی در فضا موج می«

ي نهایی پوسیدگی  شود، در این عصر یعنی دوره تکنولوژي، به درون عصري نو و خطرناك و نامطمئن رانده می

حاصل از [ي  شده اي بیش از حد شلوغ و غارت و زوال جهان غربیِ ما، وضعیت کاملاً روشن است، ما در سیاره

  )103برمن، ، (» .کنیم و حال یا باید از غارت دست کشیم و یا نابود شویم زندگی می] توسعه

ي  بینانه شناسی خوش چند سال بعد سوزان سونتاگ پسامدرن با همان لحن و در طنزي گزنده به غایت

نگاه به آینده، که « :اي نزدیک بود نوشت م آرزوها در آیندهمدرن، که مبتنی بر فراچنگ آوردن تما  پارادایم

توانست  زمانی به پیشرفت خطی گره خورده بود و مجهز به چنان دانشی بود که کسی خودش را هم نمی

  )128، 1380لایون، (» .ببیند، به بینش فاجعه تبدیل شد

وضعیتی که . مان را تشریح می کندبعدا ژان بودریار درنظریات خود وضعیت متناقض ودرهم برهم ِ این ز

در آن درباره ي چیزي نوشته می شود که حاضر نیست، چیزي که از دست رفته و دیگر وجود ندارد، چیزي 

بودریار اصرار دارد که خصلت اصلی زمان ما غیبت . که خمیره ، شالوده یا بنیان خود را از دست داده است

. شرفت نیز متوقف مانده است، البته اگر چنین چیزهایی بوده باشندپی. تاریخ متوقف شده است. وناپیدایی است

بنابرنظراو هر تغییري به چیزي مربوط می شود که وجود داشته است اما ازین پس دیگر وجود ندارد، یا به 

اما بودریار از تغییري سخن می گوید . چیز دیگري که سیما یا عادات و روال قدیمی خود را از دست می دهد

تغییري که پس از آن دیگر نمی . بلکه تغییري است که به همه تغییرات خاتمه می دهد. ادي نیستکه ع

- 259، 1384باومن، (. معناي خود را ازدست می دهد "دیگرنه "حتی عبارت . توانیم از تغییر سخن بگوییم

260(  

ذهنیت مهندسی  "ي البته در سطح فکري ، این بازآرایی و تنظیم دوباره در عدم محبوبیت بی سابقه 

، و در علاقه ي مشتاقانه و جدید به همان "بنیان گرایی"، و "طرد آرمانشهرگرایی "، "اجتماعی 

فرایندهاي اجتماعی طبیعی منعکس است که پروژه ي مدرن ِ جامعه ي  "بی نظمی  "خودانگیختگی و 

زي با هم می آمیزند که غالبا آن را این دو تغییر در چی. مدیریت شده ، روزي در پی حذف یا رام کردن آن بود

خوشه اي از ایستارها ي فکري ، از پذیرش غمزده ي غیر واقعی بودن . پیدایش پست مدرنیته می نامند

رویاهاي مدرن جامعه ي منظم و عقلانی ، تا طرد خشماگین سوداها و بلند پروازي هاي مدرن که محکوم به 

  .به ناگزیر مهلک هستند نخوت وتفرعن ، غیرانسانی بودن وپیامدهاي

  گانه شناسی در ادوار سه تصویري از مدل غایت: جدول شماره

    شناسی غایت  پارادایم زمانی  

 Providence  مشیت یا تقدیر  ماقبل مدرن  .1

 Progress  پیشرفت  دوران مدرن  .2

  دوران پسامدرن  .3
  هتروتوپیا

  )پایان اتوپیا(
Heterotopias 

                                                           
24 . apocalyptic 
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می شود که  "واقعیتی"پست مدرن ، این فرآیندهاي فکري منتهی به وازدگی به تاسی از معرفت شناسی 

کامل و یکپارچه تلقی می شد و توانایی شناسایی کلی گرایانه وتمامیت گراي آن  "چیزي"تا قبل از این 

 همواره با ابهام ، چند پارگی ، ناسازگاري، تضاد، تمایز وتفاوت "واقعیت"اکنون دیگر . بدیهی تصور می شد

معرفت . نیز صادق است "پیشرفت"و  "توسعه"این موضوع در مورد واقعی بودن مفهوم . درآمیخته است

شناسی پست مدرن نیز با تکیه بر رویه هاي گفتمانی و تحت تاثیر نظریات فوکو سعی در بازخوانی و بازنویسی 

د و آن را برمی سازد و قالبی برهمین اساس گفتمان است که به واقعیت معنا می ده. ها دارد "واقعیت"همین 

نظر  ا ز. از رویه هاي اجتماعی تلقی می شود که نحوه شناخت ما از خودمان و رفتارمان  را  تعیین می کند

گفتمان هرگز بی طرف . واقعیت، با روابط قدرت پیوندي ناگسستنی دارد 25پسا مدرن ها ، بازنمود گفتمانی

با تحلیل گفتمانی نحوه شکل گیري قدرت یا رژیمهاي . ه استنیست وهمواره با قدرت واقتدار در آمیخت

دریدا بدین گونه به نقد گفتارمحوري گفتمان یا فرا روایت . سرکوبگرانه ، اندیشه هاي انتقادي شکل می گیرند

در رویکرد تبارشناختی به تاریخ ، . نوگرایی پرداخت و فوکو به همین سان به تبار شناسی تاریخ غرب دست زد

 - بلکه فاعل و موضوع شناسایی به گونه اي اجتماعی. چیزي طبیعی و جبري و تغییر ناپذیر نیستهیچ 

رویکرد تبارشناختی نه به وجود یک تاریخ واحد بلکه . تاریخی به وسیله رویه هاي گفتمانی ساخته می شوند

ي مدرنیته به گفتمان گفتارمحور. و رویه هاي گفتمانی مختلف باور دارد "تاریخها"به وجود کشمکشی میان 

در حالی که فراروایت مدرنیته بر وجود بنیادي . دیگر را حذف می کرد "تاریخهاي"خاصی تفوق می بخشید و 

این باور به وجود اساس و . نهایی براي دانش تکیه می کند، پسامدرن به خطرات چنین باوري اشاره دارد

 "و  "تمایز وتفاوت"مراه است، رژیمهایی که تاب تحمل بنیادي واحد ، با رژیمهاي قدرت ِ بسته و سرکوبگر ه

دریدا با روش انتقادي واسازي نشان می دهد که هرنظام اجتماعی به برخی از ساختارها . را ندارند 26"دیگري

ازاین دیدگاه . به حاشیه می راند 27ي معنایی مشروعیت می بخشد وبرخی دیگر را به وسیله رویه هاي حذف 

را به گونه اي  "توسعه نیافته"یا  "دیگران "براساس رویه هاي معنایی اي استوار است که  "توسعه"، مفهوم 

  . برساخته می کند "توسعه یافته"متمایز از سایرین یا 

گفتار محوري با تکیه بر « : دریدا می گوید "گفتارمحوري "با اشاره به مفهوم ) 1989( 28ریچارد اشلی

جمعی ، / فرهنگ، فردي/ تغییر، طبیعت/ جنوب، تداوم/ پیرامون، شمال/ رکززیربنا، م/ تقابلهایی مثل روبنا

توسعه نیافته و غیره به / بین المللی ، توسعه یافته/ زنانه، داخلی/ سطحی، مردانه/ ایدئولوژیک، عمیق/واقعی

از بزرگی، ، به نقل ( ».یکی از دو قطب این تقابلها برتري می بخشد و قطب دیگر را زاید و بی اهمیت می سازد

بدین سان گفتار محوري به وجود نوعی اصل و مرکز قائل است که حضور حقیقت ومعنا را تضمین می  )253

دراینجا به این امر توجهی نمی شود که پدیده ها لزوما ماهیتی تاریخمند و زمانمند دارند و نمی توان . کند

ایزات و تفاوتهاي تاریخی را به نوعی وحدت فرا گفتار محوري می کوشد تا تم. خصلتی ذاتی به آنها نسبت داد

بدین ترتیب ، . تاریخی تحویل دهد، وحدتی که براساس بنیاد و تکیه گاهی در بیرون از تاریخ مبتنی است

گفتارمحوري به خود مساله تفاوت و تمایز ، و به این مساله که هیچ تکیه گاهی در بیرون ازتاریخ نمی توان 

  .یافت ، توجهی ندارد

                                                           
25. Discursive representation  
26. otherness  
27. Exclusion practices  
28 . R. Ashley 
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علمی همواره زندانی عناصري دو قطبی بوده است که خود  –اندیشه فلسفی : دریدا معتقد است که 

اندیشه ي متافیزیکی هرگز نتوانسته است خود را از بند این . آفریده و بعد پنداشته است که واقعیت دارد

، ذهن  در برابر ماده، جسم در  بد در برابر نیک، دروغ در برابر حقیقت، تمایز در برابر همانندي. زندان برهاند

این دو قطب هرگز براي خود به ... برابر روح، مرگ در برابر زندگی، زن در برابر مرد، طبیعت در برابر فرهنگ و

  )384- 383، 1370احمدي، (. گونه اي مستقل و قائم به ذات وجود نداشته اند

آنچه به عنوان دیگري خوانده می شود،  مطلق نیست ، بلکه "دیگري"با این وجود در اندیشه مدرنیته ، 

دراین نظام . در یک نظام سلسله مراتبی در مرتبه پایین مستقر می شود و در دوري دیالکتیکی فرو می افتد

می پردازد و لذا به عنوان  "دیگري"آمریت دارد وبه نامگذاري ، تعریف و نمایش  "خود"سلسله مراتبی ، 

تمدن هاي غیر غربی با پروسه  "مقایسه پذیري"انگارانه خود ودیگري به نتیجه نظریات توسعه از منطق دو 

  . توسعه دراروپا می پردازد

برهمین اساس چنین تلقی می شود که مدرنیته  با نگرشی گفتارمحورانه دچار نوعی تک گویی  و 

. پردازد می "توسعه "نوعی ساختار روایی که بر همین اساس به تحلیل و تعریف .  روایتگري شده است

مبتنی بر نظریات مدرنیزاسیونی که بر دوگانه . است "دیگري"و  "ما"گفتمانی که مبتنی بر تمایز هاي دوگانه 

سنتی استوار است تا بتواند براي متمایز کردن ملتهاي لیبرال و مدرن که به لحاظ / متمدن و مدرن/ هاي بربر

گفتمان توسعه .عامل تفکیکی پدید آید "توسعه نیافته " و "نابالیده"از ملتهاي  "توسعه یافته اند "اقتصادي 

از ( عجین شده است و مسیر آن از راه متجانس شدن با غرب مدرن  "غربی شدن"و  "غرب"اي که با نام 

اگر بدین منظور به این مقوله بپردازیم درمی یابیم که ازاین . می گذشت) حیث اقتصادي، سیاسی وفرهنگی

آن نوع جوامعی اي است که با  "غربی"منظور از. تاریخی است ونه جغرافیاییبرساخته اي  "غرب"جهت 

چنین . مشخصات توسعه یافته، صنعتی ، شهري، سرمایه دار، سکولار ومدرن ازسایرین متمایز می شوند

جوامعی  حاصل مجموعه مشخصی از فرایندهاي تاریخی ، اقتصادي، سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی بودند که 

درنتیجه امروزه هر جامعه اي . قرن شانزدهم ، پس ازقرون وسطی و شکست فئودالیسم سربرآوردند تقریبا طی

بنابراین . در هرکجاي نقشه جغرافیا ، که ازاین ویژگیها برخوردار باشد ، می توان گفت که به غرب تعلق دارد

چندین کارکرد داشته  غرب یک ایده ونیز یک مفهوم است که می تواند درباب نظریات و طرح هاي توسعه

  : باشد

اول، این مفهوم اجازه می دهد تا ویژگیهاي جوامع گوناگون را بشناسند و آن ها را در گروه هاي مختلف 

  . به عبارتی غربی و غیرغربی –طبقه بندي کنند 

این مفهوم شماري از ویژگیها ي مختلف را دریک . دوم، این مفهوم تصویر یا مجموعه اي ازتصاویراست

دراین تصویر آن چه که نشان داده می شود به منزله ي بخشی از یک زبان ، یک . صویر خلاصه می کندت

، عمل می کند که در پیوند با سایر تصاویر و ایده هایی که با آن ها مجموعه اي را می سازد  "نظام بازنمود"

روستایی = غیرصنعتی =  "رغربیغی"توسعه یافته ؛ درحالی که = شهري =  "غربی"کار می کند؛ براي مثال ، 

 .توسعه نیافته= کشاورزي = 

به این نظریات امکان می دهد تا مقایسه کنند که . سوم، ملاك یا مدلی براي مقایسه فراهم می کند

به همین ترتیب، قادر می شوند که بگویند که . جوامع مختلف تا چه اندازه شبیه ، یا متفاوت با یکدیگرند
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بنابراین به این مقوله کمک می . غرب اند "درحال رسیدن به "یا  "دوراز "یا  "زدیک بهن "جوامع غیرغربی 

 .کند که  تفاوت را توضییح دهند

چهارم، ملاکی براي ارزیابی فراهم می کند که به کمک آن سایر جوامع رتبه بندي می شوند واحساسات 

ی از شناخت راجع به سوژه و نگرش هاي در نتیجه نوع خاص. قدرتمند مثبت و منفی حول آن جمع می شوند

=  "غیرغربی"خوشایند؛ یا = خوب = توسعه یافته =  "غرب"براي مثال، . معینی نسبت به آن تولید می کند 

 )36، 1386هال، ( .ناخوشایند= بد = توسعه نیافته

 29"یتقابل هاي دوتای "تحت لواي  گفتمان مدرن به یکسري از سلسله   "غرب"طرح ایده ومفهوم 

در نتیجه از حیث نمادین به . انجامید که براي گفتمان مدرنیته به منظور تولید معنا ، بنیادین تلقی می شد

  . دیگران تقسیم شد - نامتمدن، غرب -نفرت انگیز، متمدن -آنان، جذاب -بد، ما - خوب

ر فهم مبانی به هرحال در دهه هاي اخیرگروهی از روشنفکران منتقد، رویکرد هاي جدیدي را به منظو

علاوه بر ادوارد سعید؛ آرتور شبرا، تیموتی میچل، ندروین . آغاز کرده اند "توسعه "معرفت شناختی گفتمان 

پرسشهاي آنان با . متهم می کنند "اروپا مداري "گفتمان توسعه را به ... پیترز، آرتور اسکوبار، ندروین پیترزو

توسعه از منظر آنها استراتژي اي است که هدف . ح می گرددتوجه به بررسیهاي مربوط به جوامع غیر غربی طر

از نظر آنان، گفتمان توسعه، روابط مبتنی بر سلطه وبهره کشی را عقلانی می . آن ، حفظ هژمونی غربی است

نادیده می گیرد و درنهایت تصویري از جوامع غیر غربی  "توسعه نیافتگی "کند، نقش عوامل خارجی را در 

.  هستند "توسعه یافته "ه بر مبناي آن، این جوامع تا آخر نیازمند ارشاد وراهنمایی جهان عرضه می کند ک

معرفی می کند ومتعاقبا در  "غیر"بدین گونه گفتمان توسعه ، جوامع غیر غربی را درنسبت با جهان اول 

  . قدرت تحلیلها به بررسی آن می پردازد - چارچوب دانش

برساخته می  "جهان سوم"توسعه و صورت هاي گفتمانی مدرنیته مفهوم بنابراین در پس خلق فراروایت 

ادبیات انتقادي توسعه از مفاهیم فوکویی قدرت، دانش و گفتمان . قدرت استوار است/ شود که بر رابطه دانش

و  ، گفتمان ها) 1992(اثر پیشگام اسکوبار. استفاده می کند تا تلاش هاي مربوط به توسعه را از نو بررسی کند

را به وجود می آورند به عنوان آخرین فصل خائنانه تاریخ عظیم  "جهان سوم"اقدامات مربوط به توسعه را که 

او به پیروي از فوکو پروژه خرد درباره  )Escobar،1992،20 -56 (.گسترش اندیشه مدرن غربی تلقی می کند

آزادي جهانی را با وجه تاریک سلطه آن مقایسه می کند، یعنی دانش مبتنی برخرد با استفاده از زبان آزادي ، 

اسکوبار می گوید . توسعه یکی از این زبان هاست. نظام هایی از قدرت را در دنیایی مدرن شده ایجاد می کند

نگاه علمی غرب دوباره بر آسیا، آفریقا و امریکاي لاتین متمرکز ) 1945- 1960( رد در شرایط سیاسی جنگ س

که دراین دوره ابداع شدند همگی اجزایی از  "توسعه"و  "نواحی توسعه نیافته "اصطلاحاتی نظیر. شد

برنامه بانک جهانی، آژانسهاي (  "توسعه "تحت سلطه ابزارهاي مولد دانش مبتنی بر . امپریالیسم نو بودند

در ( اقتصاد سیاسی جدیدي مبتنی بر حقیقت، متفاوت با اقتصاد سیاسی عصر استعمار...) ریزي و توسعه

. ایجاد شد)مقایسه با شرق شناسی ادوارد سعید ، به عنوان شیوه غربی تسلط، بازسازي واعمال نفوذ برشرق

می کرد که این فضا آنچه را می شد  را تعریف "فضاي توسعه "یک شبکه سازمانی گسترده، قلمرو ادراکی، یا 

از آغاز صنعتی شدن ودر طول انقلاب سبز تا توسعه روستایی . گفت، اندیشید و تصور کرد تعیین می کرد

بنیادین را تکرار می کردند که توسعه عبارت است از دست یابی  "حقیقت"منسجم ، سیاست ها همگی این 

                                                           
29. binary opposition 
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ن توسعه آن چه را که در بررسی آینده جوامع جهان سوم می گفتما. به شرایط ویژه جوامع ثروتمند کنونی

  : توان اندیشید، عمل کرد و حتی تصور کرد تعیین می کرد

که اشکال مختلف دانش پیرامون جهان سوم را با به ... توسعه را می توان به عنوان ابزاري تعریف کرد«   

از راه ... و تولید جوامع جهان سوم می شود  کارگیري اشکال قدرت و مداخله پیوند می دهد ومنجر به ترسیم

یا در شرایطی قرار می ( محسوب می شوند  "توسعه نیافته "این گفتمان، افراد، حکومت ها و اجتماعات 

  )Escobar،1992،23(» .وبه همین گونه با آنها رفتار می شود) گیرند که خود را آن گونه می بینند

اي،  امروزه بسیاري از منتقدان پارادایم پسامدرن، در پس تصاویر واضح و روشنی از امکان فجایع هسته

حتّی . برد اشکال مهیب جنگ میکروبی و مهندسی ژنتیک، برآنند که ظاهراً مدرنیته دیگر راه به هیچ کجا نمی

از پست مدرنیزاسیون هم کمکی  ي پساصنعتی و روندهاي ناشی ي پیشرفته امیدهاي حاصل از اتکا به جامعه

که  اما همین. در این بینش، کامپیوترها و ارتباط از راه دور نقش محوري داشتند«:کند به این وضعیت نمی

ي پسامدرن را کوك کرد، پیشرفت دود وهوا شد و فقط  ي دیگر ساخت و ساز جامعه ي پساصنعتی پرده جامعه

جا گذاشت که  هاي مجازي را به ي، نظارت الکترونیکی انبوه و واقعیتپرداز دنیاي پیکره محور و سیبرنتیک داده

ي اکولوژیکی، و  چه گفتیم، فاجعه اضافه بر آن)125، 1380لایوین، (» .یافتند را درمی هنوز شمار اندکی آن

هیچ  دهد که نشان می... هاي جنون گاوي و آنفولانزاي مرغی و وحشت اخلاقی ناشی از بیماري ایدز، تا بیماري

  . راه نجاتی از آن وجود ندارد

بشریت چنان بهاي گزافی براي اعتیاد تک گویانه ي . ظاهرا راه خروج آسانی از این بن بست وجود ندارد

مدرنیته پرداخته است که دیگر نمی خواهد با تهدید دور دیگري از نظم هاي برنامه ریزي شده ونوبت دیگري 

فتن راه بینابین طلایی میان وسوسه هاي استعمارگري و خودپرستی یا. از مهندسی اجتماعی برخود بلرزد

هیچ آمیزه . هیچ یک از این دو بدیل ، پیشنهاد جالبی نیست. انزواجویی قبیله اي امکان ندارد کار آسانی باشد

 .اي از این دو نیز خالی از اشکال به نظر نمی رسد و شانسی براي استمرار وبقا نیز ندارد
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